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طلاهای تو را نذر کرده ام
قسمت آخر

« رقیه خانــم گفــت « رقیه خانــم گفــت «انداختشــون تــو همیــن کیســه  ایلیــا موســایی|

مشــکیه» حمیدرضــا پلاســتیک را بــالا گرفــت و یک چشــمی زل 

ــدازه مشــت دیــده  ــه پلاســتیک یــک ســوراخ ان زد داخــل آن. ت

« حمیدرضــا گفــت « حمیدرضــا گفــت «کــی بــود؟ قیافــه اش یــادت نیســت؟» می شــد.

ــوووف  ــا ه ــاده» حمیدرض ــوی راه افت ــما ت ــت «حت ــم گف ــت «رقیه خان ــم گف «رقیه خان

« گفــت « گفــت «کــو ســوئیچا رو بیــار» ناهیــد از جــا پریــد و چنــد  کشــید.

ــا  ــود. حمیدرض ــتاده ب ــا ایس ــت آنج ــوئیچ به دس ــد س ــه بع ثانی

ســوئیچ را گرفــت ولــی هنــوز نشســته بــود.

«ناهیــد گفــت «ناهیــد گفــت «مادرجــان خــب درســت تعریــف کــن چــی شــده؟ 

ــه  ــت «خب ــم گف ــت « رقیه خان ــم گف « رقیه خان ــوده؟» ــی ب ــی ک ــه می گ ــی ک ــن آدم ای

خبــه... همینــم مونــده تــو بیــای الــف ب یــادم بــدی» حمیدرضــا 

ــی  ــای نوران ــه آق ــت «ی ــم گف ــت « رقیه خان ــم گف « رقیه خان ــا زن؟» ــود ی ــرد ب ــت «م ــت «گف «گف

بــود... گفــت حاجــت روا شــده... دخــترش شــفا گرفتــه... سرطــان 

همــه تنشــو ســیاه کــرده بــود... حــالا عیــن شیشــه تمیــز شــده»

«گفــت خــواب دیــده... ایــن پــولا و پارچه  «حمیدرضــا گفــت «حمیدرضــا گفــت «خــب»

ــادر  ــه اولیــن کســی کــه رســید و شــبیه م ــذر کــرده ب ســبز رو ن

ــی رو  ــه آقای «ی ــده؟» ــی دی ــواب چ «خ ــده» ــود ب ــرزش ب خدابیام

دیــده عیــن آفتــاب... سرتاپــا نــور بــوده. همینــا رو بهــش گفتــه 

«گفتــه بــرو تــو خیابــون هرکــی شــبیه مــادرت بــود بهــش  دیگــه»

«بــده مــن ببینــم... ایــن پارچــه ســبزو بــده بــا یــه خــروار پــول؟»

ــن پارچــه متبرکــه... احــترام داره» حمیدرضــا شــقیقه هایش  ای

ــر کــن» ــااااا خــودت به خی « گفــت « گفــت «خدای ــا دو دســت گرفــت. را ب

ــم گفــت «مــن کــه ازش گرفتــم اشــک ریخــت... گفــت  ــم گفــت «رقیه خان «رقیه خان

مادرجــان ایــن انگشــتر و النگویــی کــه داری به خــدا قســم عیــن 

طلاهــای مادرمــه اگــه می شــه بــده مــن یــک نظــر بنــدازم بهشــون 

ــداد» حمیدرضــا  ــون ن ــده بشــه... مــن دلم ام ــو دلم زن ــادرم ت م

ــم گفــت  ــوده» رقیه خان ــه دروغ ب ــادرِ مــن خــب معلوم «داد زد «داد زد «م

«خــب عزیــز مــن مگــه قســم دروغ شــاخ  «می گــم قســم خــورد»

« رقیه خانــم گفــت « رقیه خانــم گفــت «مــن دلم امــون نــداد... از دســتم  و دم داره؟»

ــه پیشــونی و زار زد... درآوردم دادم بهــش... به خــدا گذاشــت ب

بعــد جلــو چشــمم انداخــت تــو ایــن کیســه» حمیدرضــا سریــع 

کیســه را برداشــت و دســتش را از ســوراخ تــه آن رد کــرد. گفــت 

ــاده  ــور افت ــه از اون ــور انداخت ــه از این ــن؟!... خــب معلوم ــو ای «ت

ــور» ــو نش ــاه مردم ــت «گن ــم گف ــت « رقیه خان ــم گف « رقیه خان ــه» ــینش دیگ ــف ماش ک

ــرف  ــه... ط ــر می ش ــدا سرم داره منفج ــت «به خ ــا گف ــت «حمیدرض ــا گف «حمیدرض

تــو روز روشــن اومــده کلاهــبرداری... می گــی گناهشــو نشــور؟...

الانــم می خواســتی منــو عیــن حیــوون بارکــش بــبری زیــر آفتــاب 

ــو  ــت ت ــت «من ــم گف ــت « رقیه خان ــم گف « رقیه خان ــم؟» ــیاه بگردی ــال نخودس ــه دنب ک

یکــی رو نخواســتم... خــودم مــی رم» حمیدرضــا دوبــاره هــووووف 

ــن  ــه؟ م ــت چی ــرم... من ــت ب ــادرِ مــن... قربون ــت «م ــت « گف « گف کشــید.

نوکرتــم به خــدا... ولــی طــرف اومــده سرت کلاه گذاشــته... الان 

ــاز  ــده ب ــود مــی رم پرون ــه نحســش چه شــکلی ب اگــه بگــی قیاف

« رقیه خانــم دســتش را تــوی هــوا پرانــد « رقیه خانــم دســتش را تــوی هــوا پرانــد «بــرو بابــا» می کنــم اقــلا»

«ناهیــد گفــت «ناهیــد گفــت «مادرجــان ایــن هرکــی بــوده حتــما کار هرروزشــه...

ــه سرش کلاه  ــه می ش ــی رو ببین ــا و هرکس ــو خیابون ــرده ت می گ

ــو  ــت «ت ــم گف ــت « رقیه خان ــم گف « رقیه خان ــه» ــش می کن ــوری فیلم ــت این ط گذاش

ــوش  ــزی دم گ ــد چی ــم» ناهی ــر ببین ــن بگی ــه ده ــون ب ــی زب یک

ــم گفــت «هــا  ــم گفــت « رقیه خان « رقیه خان ــه آشــپزخانه. ــت ب حمیدرضــا گفــت و رف

چیــه بــاز؟ عیــن وســواس خنــاس پچ پــچ می کنیــن» حمیدرضــا 

«گفــت «گفــت «مــادرِ مــن اونــی کــه بایــد بهــش شــک کنــی غریبــه تــو 

خیابونــه نــه مــن و ایــن طفلــک کــه صبــح تــا شــب بهــت خدمــت 

« رقیه خانــم گفــت « رقیه خانــم گفــت «یــه عمــر تــر و خشــک کــن... بچــه  می کنیــم»

«باشــه مادرجــان... هرچــی  بــه دنــدون بگیــر کــه این جــوری...»

ــا  «اگــه راســت می گــی بی ــم؟» ــکار کن ــو بگــی... الان مــن چی ت

بریــم همیــن مســیرو بگردیــم قبــل از اینکــه کســی برشــون داره...

ببینــی یــه مــادر چقــدر زجــر می کشــه بــرا بچــه اش» حمیدرضــا 

«گفــت «گفــت «باشــه... بریــم» بلنــد شــد و بــا شــانه های خمیــده رفــت 

ســمت در.

یــک ســاعت بعــد تــوی ســکوت و خاموشــی، بــدون هیــچ حرفــی 

« حمیدرضــا گفــت « حمیدرضــا گفــت «رفتــم کلانــتری و برخــورد مناســبی  برگشــتند.

بــا مــن نداشتند.کســی هــم حرفــم را نشــنید. آخــرش هــم دســت 

از پــا درازتــر برگشــتم.» ســوئیچ را پــرت کــرد روی اوپــن... بــه اتــاق 

رفــت و در را محکــم کوفــت به هــم...
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تعجب شاخ دار  

«کسر از حسـاب؛ خرید ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ریـال مانـده حسـاب ...»؛ داخـل مطـب بود 

کـه ایـن پیامـک را دریافـت کـرد. داشـت 

از تعجـب شـاخ در مـی آورد. از چنـد مـاه 

پیـش تـا هـمان روز چنیـن خریـدی انجـام 

نـداده بـود. بلافاصلـه کارش را تعطیل کرد 

و خـودش را بـه بانـک رسـاند.

آنچه از ظاهر امر پیدا بود، با کارت متصل 

بـه حسـاب مـورد نظـر خریـد شـده بـود. در 

این بین اما مرد مدعی شـد که در سـاعت 

و تاریخ تراکنش در مطبش مشغول ویزیت 

مریض هایـش بـوده اسـت. بـه ادعای او، از 

حساب مورد نظر تنها یک کارت دارشته و 

آن هم همین کارتی بوده که داخل کیفش 

داشته است.

بـه پیشـنهاد مدیـر بانـک بـه پلیـس فتـا 

مراجعـه کـرد و تـازه آنجـا فهمیـد کـه چـه 

اتفاقـی افتـاده اسـت. بررسـی های اولیه و 

نوع برداشت حاکی از آن بود که اطلاعات 

شـماره کارت بانکـی اش هـدف دسـتگاه 

«اسـکیمر؟» اسـکیمر قـرار گرفتـه اسـت.

افـسر تحقیـق پلیـس بـه مـرد توضیـح داد 

کـه احتـمالا در خریدهـای روزانـه اش در 

دام یکـی از ایـن مجرمـان سـایبری گرفتـار 

شـده و در زمـان کشـیدن کارت، دسـتگاه 

مربـوط کپی کننـده اطلاعات کارت بانکی 

وی بـوده اسـت، نـه دسـتگاه کارت خـوان.

کمـی کـه فکـر کـرد بـه چنـد نفر مشـکوک 

شـد. میوه فروشـی محـل، سـوپر مارکت و 

چنـد مغـازه دیگـر. امـا نمی شـد بـه همیـن 

راحتـی بـه کسـی برچسـب دزدی زد.

مأمـوران بـرای رسـیدن بـه ایـن حقیقـت 

مسـیر دیگـری را انتخـاب کردنـد. کـد 

دسـتگاه مـورد تراکنـش  متعلـق بـه یـک 

طلافروشـی بـود...

دو چهره در یک قاب

می گفت تاجر است و اصلا در زمان و تاریخ 

ارسال شده در پیامکِ کسر حساب داخل 

مشـهد حضـور نداشـته اسـت.۷۰ میلیـون 

تومـان رقـم کـسر شـده ای بـود کـه گویا در 

یک نقطه ای از شـهر یا کشـور با کارت مرد 

تاجـر خرید صـورت گرفته بود.

افـسر تحقیـق پرونـده اش در پلیـس فتـا 

بـا بررسـی دقیـق تراکنـش مالـی شـماره 

حسـاب مرد مال باخته پی به این حقیقت 

بـرد کـه خریـد بـا کارت بانکی دوم از همین 

حسـاب انجـام شـده اسـت. موضوعـی کـه 

شـاکی آن را رد کرد و گفت:  از این حسـاب 

تنهـا یـک کارت دارم و آن هـم همیشـه 

همراهـم اسـت! 

در ایـن پرونـده بـا توجـه بـه مسـتندات 

و ادعـای شـاکی، ردپـای کپـی شـدن 

اطلاعـات کارت مـرد تاجـر بـا دسـتگاه 

اسـکیمر وجـود داشـت. فرضیـه ای کـه 

خیلی زود با شناسایی مرکز خرید، زوایای 

پنهانش افشا شد. فروشگاه مورد نظر یک 

طلافروشـی در هسـته مرکزی شـهر بود که 

پـای مأمـوران بـه آن کشـیده شـد.

در ایـن میـان پرونـده تـازه ای روی میـز 

کارشناسـان پلیـس فتـا گشـوده شـد.

یکی از پزشـکان مشـهدی نیز مشـابه مرد 

تاجـر هـدف سرقـت وجـه قـرار گرفتـه بـود.

شـخصی که هنوز معلوم نبود از چه طریق 

به اطلاعات و رمز کارت این پزشـک دسـت 

یافتـه اسـت، مبلـغ ۱۰۰ میلیـون تومـان 

خریـد انجـام داده بـود.

پیگیری هـای ایـن پرونـده نیـز همچـون 

پرونـده مـرد تاجـر بـه یک فرضیه ختم شـد؛

کپـی اطلاعـات کارت از طریـق دسـتگاه 

اسـکیمر!!

مسـتنداتی کـه خیلـی زود مأمـوران پلیس 

را بـه محلـی رسـاند کـه متهـم خریـدش را 

انجام داده بود؛ یک فروشگاه طلا و جواهر 

در یکـی از مناطـق متمول شـهر.

حـالا مأمـوران پلیـس در پرونـده مـرد تاجر 

و پزشـک مال باختـه بـه یـک نتیجه رسـیده 

بودنـد، متهـم بـا کارت هـای کپـی شـده از 

دو طلافروشـی سـکه خریـده بـود. تصاویـر 

دوربین این فروشـگاه ها خیلی زود هویت 

این فرد که زنی جوان بود را بر ملا کرد. اما 

آنچه در تصاویر دوربین های مداربسـته به 

ثبـت رسـیده بـود چهـره متفـاوت زن و نـوع 

پوشـش آن در هـر یـک از فروشـگاه ها بـود 

و گویـا ایـن شـخص بـا تغییـر چهـره سـعی 

داشـته اسـت تا ردی از خود باقی نگذارد.

 دسـتگیری مهره هـای اصلـی یکـی پس

از دیگـری

زن جـوان کـه حـدود چهـل سـال دارد 

خیلـی زود بـه حـرف آمـد. او در جلسـات 

بازجویی پلیسـی شـوهر و برادر شـوهرش 

را لـو داد و گفـت کـه یـک تیـم هسـتند. در 

بررسـی های بعـدی ایـن پرونده نیز زوایای 

پنهان آن هویدا شـد. متهمان در پوشـش 

یـک سـوپر مارکت در یکـی از مناطـق 

مرفه نشـین مشـهد طعمه هـای متمـول 

 خـود را شناسـایی  و نقشـه شـوم خـود را 

عملـی می کرده انـد.

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی 

کـه از ابتـدای تشـکیل ایـن پرونده هـا در 

جریان همه امور و فرایند رسیدگی آن قرار 

داشت، می گوید: با دستگیری اولین مهره 

از این پرونده و اعترافات وی خیلی زود به 

همه جزئیات آن دست یافتیم و همین شد 

تـا طـی هماهنگـی قضایـی شـوهر این زن 

کـه فـردی حـدودا چهل وسه سـاله و بـرادر 

شـوهرش کـه جوانـی بیست وهفت سـاله 

بـود را در سـوپرمارکت موصـوف و خانـه ای 

مسـکونی در منطقـه سرافـرازان بـه دام 

بیندازیم.

ن  بیـا ئی پـور  کـبر قرا سرهنـگ علی ا

می کند: مأموران ما در بازرسی از مخفیگاه 

متهمان و سـوپر مارکتی که در آن فعالیت 

مجرمانـه خـود را انجـام می دادنـد، چهـار 

دسـتگاه اسـکیمر، یـک دسـتگاه چاپگـر 

کارت بانکـی، بیـش از هـزار کارت بانکـی 

خـام در چنـد بسـته صـد عـددی و چهـل 

کارت بانکـی متفرقـه متعلـق بـه افـراد 

ناشـناس را کشـف و ضبـط کردنـد.

ایـن مقـام ارشـد پلیـس فتـای اسـتان 

می افزایـد: متهـمان بنـا بـر اعترافـات خود 

از ابتـدای امسـال فعالیـت مجرمانه شـان 

را آغـاز کرده انـد و بـا شناسـایی مشـتریانی 

که از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار 

بوده انـد، در زمـان خریـد بـا کپی اطلاعات 

شـماره کارت بانکـی آن هـا و صـدور کارت 

۲۲۰ میلیـون تـا  لغـی بیـن  دیگـر مبا

۷۰ میلیـون تومـان را سرقـت کرده انـد.

  خرید طلا و سکه با پول های کثیف 

سرهنگ قرائی پور می گوید: متهمان پس 

از صدور کارت های قربانیان که فعلا سه 

پزشک و دو تاجر شناسایی شده اند، از 

طلافروشی های سطح شهر سکه طلا و 

جواهرات خریداری کرده اند. در بازرسی 

از مخفیگاه این افراد یک صندوقچه طلا و 

جواهر حاوی پانزده عدد سکه تمام به همراه 

تعداد زیادی النگو، دستبند و گردنبند 

طلا کشف و ضبط شده است. همچنین 

مأموران در بررسی بخش های دیگر این 

محل یک بسته چک پول ۵۰ هزار تومانی 

حدود ۳۰ میلیون تومان را کشف کرده اند.

به گفته رئیس پلیس فتای استان اگرچه 

متهمان تاکنون به بیش از ۵میلیارد ریال 

برداشت غیرمجاز از حساب هشت شهروند 

اعتراف کرده اند اما بنا بر شواهد موجود 

در پرونده احتمال افزایش مال باختگان 

وجود دارد.

*پرونده متهمان در حال رسیدگی پلیسی 

است و به زودی اخبار تکمیلی آن در همین 

صفحه منتشر می شود.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ارز، گوشی، شیشه و هروئین
کشفیات تازه مرزبانی

قرآنـی| فرمانـده مرزبانـی خراسـان رضـوی از کشـف محموله های 

ارز قاچـاق، گوشـی های سرقتـی، هروئیـن و شیشـه در چنـد 

عملیـات مـرزی اسـتان خـبر داد.

سردار مجیـد شـجاع در تشریـح جزئیـات ایـن خـبر گفـت: مرحلـه 

اول ایـن عملیـات در منطقـه مـرزی شهرسـتان تایبـاد رقـم خورد.

مرزبانان هنگ تایباد در راسـتای برخورد قاطع با قانون شـکنان 

و بـا اشراف کامـل اطلاعاتـی در حـوزه اسـتحفاظی خـود و رصـد 

۰خودروهـای عبـوری بـه ۰خودروهـای عبـوری بـه ۱۰ تبعـه خارجـی کـه قصـد خروج از کشـور 

 داشـتند مشـکوک شدند.

ایـن مقـام ارشـد مرزبانـی اسـتان افـزود: مرزبانـان هنـگ تایبـاد 

در بازرسـی از لـوازم همـراه ایـن افـراد مقـدار زیـادی ارز خارجـی 

۴قاچـاق معـادل ۴قاچـاق معـادل ۴ میلیـارد و ۵۹۱ میلیـون ریـال را کشـف و ضبـط 

کردنـد. متهـمان پـس از تکمیـل تحقیقـات اولیه در اختیار مرجع 

قضایـی قـرار گرفتند.

سردار شـجاع بـه دومیـن مرحلـه از ایـن عملیـات اشـاره کـرد:

مرزبانـان هنـگ تایبـاد در اقـدام بعـدی خـود طـی ایسـت و 

بازرسـی های مـداوم در ایسـتگاه هفـده شـهریور یـک محمولـه 

گوشـی و لپ تـاپ قاچـاق را کـه سـه تبعـه خارجـی قصـد خـارج 

کـردن آن هـا  از کشـور داشـتند، کشـف و ضبـط کردنـد.

فرمانـده مرزبانـی اسـتان خراسـان رضـوی ادامـه داد: در ایـن 

۶۲عملیات ۶۲عملیات ۶۲ دسـتگاه گوشـی تلفن همراه و یک دسـتگاه لپ تاپ 

بـدون مـدارک گمرکـی کشـف و ضبـط شـد کـه در بررسـی های 

. نـد یـن گوشـی ها سرقتـی بوده ا تکمیلـی مشـخص شـد ا

کارشناسـان ارزش گوشـی های مکشـوفه را معـادل ۴ میلیـارد و 

۷۲۸ میلیـون و ۷۲۸ میلیـون و ۷۲۸ هـزار ریـال بـرآورد کرده انـد. ۴۸

سردار شـجاع گفـت: در آخریـن عملیـات مرزبانـان تایبـاد پنـج 

سـوداگر مـرگ را بـا انبـاری مـواد مخـدر در معده شـان کـه قصـد 

داشتند مقادیری هروئین فشرده و شیشه را وارد کشور  کنند و به 

فردی در داخل کشور تحویل دهند، شناسایی و دستگیر کردند.

۰ در ایـن مأموریت ۰ در ایـن مأموریت ۲۹۰ بسـته  فرمانـده مرزبانـی اسـتان بیـان کـرد:

۳۳۷ کیلـو و ۳۳۷ کیلـو و ۳۳۷ گـرم از معـده متهـمان خـارج  ۳مـواد مخـدر بـه وزن ۳مـواد مخـدر بـه وزن ۳

شـد و متهـمان در اختیـار مراجـع قضایـی قـرار گرفتنـد.

 لیـلا دندانسـاز| اعضـای بانـد سرقت هـای سریالی 

از هجـده مجتمـع مسـکونی غـرب مشـهد کـه خود 

را نماینـده شرکت هـای ایمنـی معرفـی می کردنـد،

از سـوی پلیـس شناسـایی و  در دام قانـون گرفتـار 

شدند.

فرمانـده انتظامـی مشـهد در توضیحـات تکمیلـی 

ایـن پرونـده بـه شـهرآرا گفـت: در بررسـی گـزارش 

سرقت هـای سریالـی کپسـول های آتش نشـانی از 

مجتمع هـای مسـکونی در محدوده هـای الهیـه و 

مجیدیه، مشـخص شـد سـارقان در پوشـش 

نماینـده شرکت  هـای خدماتـی بـرای شـارژ 

کپسول های آتش نشانی وارد این واحدهای  

مسـکونی می شـدند و کپسـول ها  را سرقـت 

می کردنـد.

سرهنـگ احمـد نگهبـان بیـان کـرد: کارآگاهـان 

پایـگاه غـرب پلیـس آگاهـی بـا پایـش دوربین های 

مداربسـته در محدوده های سرقت به دو سرنشـین 

جـوان یـک دسـتگاه پـژو آردی بـا پـلاک مخـدوش 

مظنـون شـدند و  بـا اسـتعلام شـماره پـلاک ایـن 

سـواری، مالک خودرو را شناسـایی و  او را به پایگاه 

غـرب پلیـس آگاهـی احضـار کردنـد.

ایـن مقـام ارشـد انتظامی مشـهد افـزود: مظنون به 

سرقت که مردی میان سال است، از هرگونه جرمی 

اظهـار بی اطلاعـی  کـرد امـا در بازجویی هـا  دربـاره 

تـردد خـودرواش در محدوده هـای وقـوع جرم اعلام 

کـرد کـه گاهـی پـسرش خـودرو را از منـزل خـارج  

می کرده است. در ادامه این عملیات، پسر این 

فـرد شناسـایی و دسـتگیر شـد و در بازجویی هـای  

پلیسـی  بـه سرقـت کپسـول های آتش نشـانی بـا 

همدسـتی یکـی از دوسـتانش اعـتراف کرد.

سرهنگ نگهبان گفت: متهم اعتراف کرد که اواخر 

ماه مهر  بعد از آشنایی با جوانی بیست وپنج ساله 

در پاتوق معتادان در منطقه اسماعیل آباد مشهد  به 

پیشنهاد او و برای تأمین هزینه مواد  با یک دستگاه 

موتورسیکلت، پنج عدد کپسول آتش نشانی را از دو 

مجتمع مسکونی در  خیابان حامد سرقت می کنند 

و هر کپسول را که قیمتش حدود ۶۰۰هزار تومان 

بوده، به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به فردی مال خر 

در بولوار شهید موسوی قوچانی می فروشند. بعد 

هم برای سهولت جابه جایی کپسول ها از خودرو  

پدرش استفاده می کند و با معرفی خودشان به 

عنوان نماینده شرکت های خدماتی از  مجتمع های 

نی را سرقت  ی آتش نشا مسکونی  کپسول ها

می کنند.

فرمانـده انتظامـی مشـهد افـزود: بـا اطلاعـات 

ز همدسـت متهـم و مال خـر  به دسـت آمده ا

پنجاه سـاله ایـن پرونـده  هـر دو دسـتگیر شـدند.

همچنیـن در بازرسـی از مغـازه فـرد مال خـر، صـد 

کپسـول آتش نشـانی مسروقه نیز کشـف شد. علاوه 

بـر ایـن در تحقیقـات تکمیلـی پرونـده،  متهـمان به 

سرقت ۱۴۹دسـتگاه کپسـول آتش نشانی از هجده 

مجتمـع مسـکونی در محـدوده بولـوار مجیدیـه،

الهیـه، فرامـرز عباسـی، جانبـاز، فردوسـی، تـوس،

امامـت، دانشـجو، وکیل آبـاد، حافـظ، سـجاد،

فارغ التحصیلان و خیابان شـهید سـتاری اعتراف 

کردنـد. پرونـده پـس از تکمیـل تحقیقـات اولیـه 

بـرای سـیر مراحـل قضایـی در اختیـار دادسرا قـرار 

گرفت.

باند کپسولی متلاشی شد

کشفیات پلیس از مخفیگاه اعضای باند «اسکیمری» در مشهد

تصویر متهمان و کپسول های آتش نشانی کشف شده در پلیس آگاهی

مأمورانی که خود را نماینده شرکت های ایمنی معرفی می کردند، جعلی از آب درآمدند

خبر

گزارش ویژه


